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 چکیده 
تهری   های مربوط به  نناهایکی ام ماهم   مبحث امثال و حکم و داستان

دوران پهی  ام اسهلاو و دوره   انواع ادبی و بلاغهی به  یهای مانهده ام     

نینهد  و  و نخستی  بذرهای هنر داستان پردامی ب  شمار مهی  اسلامی

ضرب المثل در گسهتره ادبیهاا ام ن ه  و یایگهاه وا یهی      همچنی  

در منههدگی تمههامی ا شههار یام هه ،اعم ام عههامی،  و اسهه    برخههوردار

تحصیلکرده، فرهیخت  و    کاربرد ممتامی داردو چ  بسا یمل  کوتاهی 

ک  ضرب المثلی یا حکمتی ب  ارث رسهیده ام گذشهتگان اسه ، کهار     

ن و بحث کردن را ها سخ  گفت ، دلیل نوردن و استد ل کردساع  

های مربوط ب  نناا در مثل و حکای الاهمی  ضرب انجاو داده اس   و

ها تا چ  اندامه ب  ایجام در کلاو دهد عربادبیاا  دیم عربی نشان می

ب  بررسی ن ه   ای  پژوه   در و گزیده گویی علا   و توی  داشتند

داستاناا در پیدای  ضرب المثل ب  صورا موردی در عصر یهاهلی و  

و   اسه   شهده  ته  پرداختوصهیفی   -شهیوه تحلیلهی   دوره اسلامی به  

ای ام بیان اس  ک  م مو ً تاریخچ  المثل گون ضرب مشخص شد ک 

بسهیاری ام  و  ها نافته  اسه   و داستانی پندنموم در پس ب ضی ام نن

 ام ب ضهی  بهر  امثهال  ام برخهی  ۀاند، و پیشینها ام یاد رفت ای  داستان

  رودمی کار ب  سخ  در حال، ای  با نیس ، روش  مردو
 

 ای کلیدیواژه ه
 داستان، ادبیاا داستانی، ضرب المثل، عصر یاهلی، دوره اسلامی

 

 مقدمه
م هادل داسهتان در فارسهی امهروم و به       «  ص »در ادبیاا عربی، واژه

در مبان عربی، مفاوو یدید و فنی  صه   »همان وس   م نایی اس   

بدون اینک  مفاوو کلی و کا  داستان و حکایه  روشه  و مشهخص    

روای  داستانی و رمان پذیرفته  شهده اسه   در ایه       شود ب  صورا

سهامی نشهد و لهذا  صه ، امهروم ههم       مورد هم مثل سایر مهوارد، واژه 

 [1« ]برند نیس هایی ک  نن را ب  کار میمورد بول همۀ نن

البت  ای  مشکل ف ط ب  ادبیاا عربی اختصاص ندارد  در مبهان و       

رود  اما ننچه   نی عاو ب  کار میادبیاا فارسی هم، واژه داستان ب  م 

شود بررسی ن   و یایگاه و ب  نن پرداخ  میدر اینجا اهمی  دارد 

 اس  ها ممینۀ پیدای  ضرب المثلداستاناا در 

در یاان عرب نثار مت ددی هس  ک  منحصراً ب  ادبیاا داستانی      

وع اند ک  ت دادی ام نناا با توی  ب  اهمیه  موضه   دیم عرب پرداخت 

ال ص  ال ربی  فی ال صر الجاهلی نوشتۀ علی عبدالحلیم  -1عبارتند ام: 

 -2محمود ک  درباره ادبیاا داستانی پی  ام اسلاو نوشت  شده اس   

 صص الحیوان فی الأدب ال ربی ال دیم نوشتۀ داوود سلوو، ک  ای  اثر 

ب  م رفی داستان ام مبان حیواناا در ادبیاا  هدیم عربهی اختصهاص    

دب ال صصههی عنههدال رب نوشههتۀ موسههی سههلیمان، کهه    الأ -3رد  دا

نویسنده در ای  کتاب، ب  انواع مختلف داستانی در ادبیاا  دیم عربی 

کتب مت ددی نوشت  شده  در ممین  ضرب المثل عربیپرداخت  اس   

و کتهاب ادبیهاا   کتاب الأمثال ال ربی  ام عبدالمجید  طام   اما اس 

  حهدودی به   تها ل پروینی و هوم  ناظمیهان  داستانی  دیم عربی خلی

-م ال سید محمد امیری در داستاناای ضرب المثلی پرداخت  اس  و 

المثل در ادب فارسی و عربی، پیشین  و مضامی  ضرب اش ب  موضوع 

  کندنن اشاره میمشترک 

هها  بنابرای  با توی  به  اینکه  در مهورد پیهدای  ضهرب المثهل            

تواننهد در پیهدای    س  نیسه  و داسهتاناا مهی   اطلاعاا د ی ی در د

المثل ن   داشت  باشند و ام ننجاییک  ب  ایه  موضهوع در بهی     ضرب

پهرداخت  به  بررسهی     های انجاو شده کمتر توی  شده اس پژوه 

المثل، نن هم در عصر یاهلی و دوره بن   داستاناا در پیدای  ضر

 اسلامی  ابل اهمی  اس  

 

 حی مثلمعنای لغوی و اصطلا
م نهی  ها ب  ای عربی اس  ام ماده مثول ک  در فرهنگمثل کلم      

نمهده  « سرگذشه  »و «  ص »، «علام »، «پند»، «برهان»، «مانند»

، «نیوشه  »، «نمهون »، «دسهتان «، «داسهتان »اس  در فارسهی به  نن  

همچنهی  عبدالمجیهد    [2انهد ] نیهز گفته   « تمثیهل »و « المثلضرب»

نویسهد: مثهل و تمهاو    ن عهرب اسه ، مهی   نظهرا  طام  ک  ام صاحب

در مورد م نی  برگرفت  شده اس  « مثل»مشت اا نن ام ریش  ثلاثی 

ا یاو اختلاف نظرهایی ویود المثل نیز ام  دیمدر ضرب« ضرب»واژه 

به   « ا رضالضهرب فهی  »اند ک : ام داشت  اس   گروهی بر ای  ع یده

و ب ضی گوینهد: ام   م نی ب  یاهای دور دس  رفت  گرفت  شده اس 

« الموعهد ضرب»ب  م نی چادر مدن گرفت  شده اس   و « الخباضرب»

منهی به  وسهیل     سهک  « الهدراهم ضهرب »ی نی مشخص کردن و    و 

گهذارد، در نفهس   ها مانند چک  ک  در سک  اثر مهی چک ، میرا مثل

ب  م نی مثهل و ماننهد، و ام   « ضرب و ضریب»کند، و ام بشری اثر می

-میرا مثل مانند مار انگشتری در ذه  ندمی اثهر مهی  « خاتمالضرب»


